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 ی آن در شعر فارس ی نیآفرهامی حروف و ا

  لو  ینب رضایعل

    dr.ar_nabiloo@yahoo.comانامه: استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران. رای

 چکیده اطلاعات مقاله

مهمتر مقاله پژوهشی نوع مقاله:  معمولاً  نقش  ۀ فیوظ  ن یدر دستور  را  به شکل   دانندی م  ی دستور  ی سازحروف  مفعول،    ی ریگکه  متمم، 

  دیمانند: اسم، صفت، فعل و ق  ی در کلمات  شتری ب  هام،یا  ز یدر بلاغت ن  گرید  ی . از سوانجامدی الیه و... ممضاف

سعشودی م  دهید حاضر  پژوهش  در  تلف  شودی م   ی .  ب  ق یضمن  و  دستور  به    لاغت مباحث  مبحث حروف،  در 

  ی نیآفرهام یا  ی ژگیکه حروف نه تنها واجد و  دهدی نشان م  ق یتحق  ن یحروف پرداخته شود. ا  سازهامیا  ی کاربردها

منظور   ن یا  ی . براشوندی منجر م  ز یمتن ن  ی و خوانش  یی معنا  ، ی بلاغ  ،ی دستور  زاتیبه تما  ی سازهامیهستند، بلکه با ا

پژوهش که به   ن یا ۀ جیاست. نتموضوع حاضر پرداخته شده   ن ییو تب ی بند دسته متعدد به   ی شواهد شعر  ی با بررس

  ی نیآفرهام یحروف در ا  ر یکه تأث دهدی انجام شده، نشان م  ای ¬بر منابع کتابخانه  ی مبتن  ،ی لی و تحل  ی فیتوص  وۀیش

انواع    ر یاز سا  نآ  ر یمهم و قابل توجه است و تأث  اریساخت زبان شعر، بس در محور روساخت و ژرف  ریی تغ  جادیو ا

 ی سازهام یا  ی صل. پژوهش حاضر در سه مبحث اشودی م  ی هنر  اریبس   اتیو بعضاً سبب خلق اب  ستی کلمات کمتر ن

 ی است و با شواهد شعرشده    م یحروف تنظ  ی خوانش  ی سازهامیحروف و ا  ی بلاغ  ی سازهامیحروف، ا  ی دستور

 . استموضوع پرداخته   ن ییو تب  ی متعدد به واکاو

 تاریخ دریافت: 

 تاریخ بازنگری:  

 تاریخ پذیرش: 

 تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 
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 مقدّمه  (1

گیری و تمایز متون دارند و نویسندگان و شاعران  متن، تأثیر بسیار زیادی در شکلعنوان یکی از مهمترین اجزای  روف بهح

اند. شعر فارسی نیز از این تأثیر و تمایز بر کنار نمانده و از این منظر تنوع  انحای مختلف از آن بهره برده صاحب سبک به

است واکاوی و تأثیر حروف آن چنان که بایسته    شناسان، نقشاست. البته در آثار دستوردانان و بلاغت بسیاری پیدا کرده  

است؛ بررسی و مقایسۀ تعریف نشده، خصوصاً به شکل تلفیقی از منظر دستور و بلاغت همزمان به این مقوله پرداخته نشده  

کتاب در  است.  فوق  سخن  مؤید  آثار  این  در  نقشحروف  به  بیشتر  دستورزبان  و  های  اضافه،  حرف  دستوری  سازی 

است. »حرف اضافه: کلماتی که نسبت میان دو کلمه را بیان کنند و مابعد خود را  ندگی حرف ربط توجه شده  دهپیوند 

ای است که دو عبارت یا دو کلمه را به (، »حرف ربط: کلمه 248:  1363متمم کلمه دیگر قرار دهند« )قریب و همکاران،  

است. »حرف )یا  ا به عدم استقلال معنایی حروف تأکید شده  ه(؛ در برخی از کتاب257یکدیگر ربط و پیوند دهد« )همان:  

یی است که برخلاف دیگر اقسام کلمه از استقلال معنوی محروم است. از آثار این محرومیت، نیازمندی کلمه  ادات( کلمه 

ه خود  (، »حروف کلماتی هستند که خود ب102:  1373پور،  است به مدخول خود و نمایندۀ نقش نحوی آن بودن« )خیام

ها یا  ها معنی مستقلی ندارند و در سخن برای پیوند دادن کلمه(، »بعضی از کلمه73:  1365معنی مستقی ندارند« )خانلری،  

روند. این ای در جمله به کار میای یا نشان دادن نقش کلمه ای یا جملهای به کلمهها به یکدیگر یا نسبت دادن کلمه جمله 

ای کنندهتنهایی معانی قانع (؛ برخی برای حروف به213:  1، ج1373گیوی و انوری،  )احمدی گویند«  ها را حرف میکلمه 

شود« )همایونفرخ، تنهایی معانی مقنعی از آنها مفهوم نمی اند: »مقصود از حروف کلمات یا الفاظی هستند که بهقائل نشده 

بیان شده  های متعددی  بندی های دستور زبان فارسی دسته(. در کتاب688:  1364 )نبی از حروف و معانی آنها  لو، است 

دهد دستورنویسان با وجود قائل بودن به عدم استقلال حروف برای آن، معانی متعددی  (، که تلویحاً نشان می231:  1389

 باشند. توانند استقلال و تنوع معنایی داشته دهد حروف میاند؛ همین امر نشان میذکر کرده 

اسات. دلیل این مطلب آن د در دساتور زبان فارسای به نقش بلاغی حروف چندان توجه نشاده  شاوچنان که دیده می

کند و غالباً شااواهد دسااتوری از کتب نثر و آثار نظم اساات که دسااتور زبان بیشااتر به تحلیل ساااختار زبان معیار توجه می

است. از سوی دیگر باید توجه رسی بوده  های شعری کمتر در کانون توجه دستور زبان فاشود و گزارهفارسی برگزیده می

های شااعری، عملکرد دیگری نیز دارند که در های ادبی خصااوصاااً گزارهسااازی در گزارهکرد که حروف غیر از نقش

شااود. حروف نیز مانند سااایر اقسااام کلمه در کاربردهای بلاغی و ترکیب دو ساااحت بلاغی و دسااتوری زبان ایجاد می

ها گیرند. در این مقاله خواهیم دید که حروف در ایجاد ایهام و هالۀ ایهامیِ گزارها بر دوش میشاااعرانه وظایف دیگری ر

برد و گاهی در کنار سااایر عناصاار زبانی و بلاغی به این تنهایی ایهام را پیش میکنند و گاهی خودِ حرف بهمشااارکت می

د ایهاام ایجااد کنناد، در اثر آمیختن باا جنااس، شااایوۀ تواننا کناد. بناابراین حروف ضااامن اینکاه مساااتقلاً میمقولاه کماک می

 انجامد.های کنایی به معناآفرینی بیشتر زبانی و ادبی میخوانش، ترکیب با عبارات فعلی و عبارت

 پیشینۀ پژوهش (1-1

برخی   توان ردّ پای این موضوع را دراست ولی میآفرینی آن در شعر، پژوهش مستقلی انجام نشده  دربارۀ حروف و ایهام

های حافظ به سه  بندی ایهام که در آن پس از دسته  (،1376« )فرید،  ایهامات دیوان حافظاز مقالات زیر نشان داد: کتاب »

های ایهامی در اشعار  دهد؛ کتاب »فرهنگ واژهها را توضیح میها ایهاممعنوی، به ترتیب غزل   -دستۀ لفظی، معنوی و لفظی
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صفحه ذکر شده است؛ مقالۀ    578های اشعار حافظ به ترتیب حروف الفبا در  (، که در آن، ایهام 1379،  ذوالریاستینحافظ« )

کار رفته در شعر سلمان ساوجی های به(، که در آن برخی از ایهام1378ی، ساوج ییذکای« )سلمان ساوج وانیدر د هامیا»

(، که بسیار مجمل به کاربرد مگر و معانی آن 1382پور،  « )فردین حافظ  اتی»مگر در غزلاست؛ مقالۀ  به اجمال بررسی شده  

که در آن به ایهام در شعر   (،1389« )طاهری،  حافظ  اتیدر غزل  هامیبه ا  یکردیرواست؛ مقالۀ »در اشعار حافظ پرداخته  

و دستور    یمعان  فصل و وصل از منظر علماست. مقالۀ » حافظ پرداخته و ضمن بیان اقسام ایهام به تصاویر ایهامی توجه کرده  

(، که نویسندگان در آن به بحث فصل و وصل از منظر دستور زبان و علم معانی  1394ی« )وفایی و آقابابایی،  زبان فارس

واکاویپرداخته را  موضوع  این  انسجام  و  متنیّت  منظر  از  و  »اند.  کرده اند  حافظتناسب ایهاممقالۀ  شعر  در  پنهان  « های 

حافظ های نهفته در شعر  تناسببه بررسی برخی از ایهامنویسندگان معتقدند در آن    که  (،1394،  و دالوند  زاده نیری حسن )

تناسب در کتب بلاغی فارسی ابتدا سیر تحوّل ایهام و ایهام ست. در این مقاله  ا  که اغلب از دید محقّقان پنهان مانده  پرداخته

های پنهان شعر  پژوهشی در ایهام،  زین آتش نهفتهکتاب »واکاوی شده است.  پس از آن، ابیات مورد نظر  شده و  بررسی  

ست و در بخش ا  تناسب بررسی شده( که در آن پس از پیشگفتار و بیان پیشینۀ تحقیق، انواع ایهام  1396« )دالوند،  حافظ

ایهام دسته خطاطی،  تناسب بندی  نجومی،  موسیقی،  اصطلاحات  نظیر  موضوعاتی  به  معنایی  حوزۀ  اساس  بر  حافظ  های 

« آن  ییو معنا  یبلاغ   ،یشعر بر ساختار دستور  ۀتأثیر خوانش دوگانمقالۀ »  است.  حیوانات، گیاهان، البسه و... پرداخته شده

گرچه به بررسی تأثیر خوانش دوگانۀ شعر بر ساختارهای دستوری، بلاغی و معنایی    (، که نویسنده در آن1402لو،  )نبی 

است.  سازی حروف مطلبی بیان نکرده  پرداخته و در بخشی از مقاله به ایهام نحوی و واژگانی اشاره کرده، ولی دربارۀ ایهام

های  ه کرد که در آن به تبیین ساختار گزاره توان به کتاب »درآمدی بر دستور زبان شعر فارسی« توجاز همین نویسنده می

بلاغی و نقش و نوع دستوری پرداخته و بسیار کوتاه به موضوع حاضر اشاره کرده   -شعر فارسی و گشتارهای دستوری

 است. 

 روش و اهداف پژوهش (1-2

 و بررسی اشعار،  عهالاست که پس از مط  ای شکل گرفتهحلیلی، مبتنی بر منابع کتابخانهت  و  توصیفی   ەٴ ژوهش حاضر به شیوپ

واکاوی،    سازی دستوری، بلاغی و خوانشیاز منظر ایهامو    گردیداستخراج    آفرینی حروف بودند،ایهام  واجد  که  ابیاتی

هدف اصلی پژوهش این است که نشان دهد حروف نه تنها غیر مستقل و محروم از استقلال  است.    بندی و تحلیل شدهدسته

زنند و در ساختار دستوری، بلاغی، معنایی و خوانش آن  سازی میهای شعری دست به ایهامگزاره معنایی نیستند، بلکه در  

 آفرین هستند.ها نقشکنند و مانند دیگر انواع کلمه، در تغییر و تمایز گزاره دخل و تصرف می

 تحلیل و بررسی  (2

خصوص متون ادبی تأثیر  خوانشی متن به  -سازی دستوری، بلاغی و معناییچنان که در مقدمه گذشت، حروف در ایهام 

سازی دستوری حروف، آورند. در ادامۀ مقاله در سه بخش ایهام ای به وجود میبسیاری دارند و معمولاً ساختار دوگانه

 شود: تفصیل پرداخته میسازی خوانشی حروف به موضوع مورد نظر به سازی بلاغی حروف و ایهام ایهام

 سازی دستوریِ حروفایهام (2-1

ها غالباً دو  شوند؛ یعنی با تغییر در ساختار گزارهها، سبب ایجاد دو وضعیت دستوری میسازی در گزاره حروف با ایهام 
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آورند و هم دو حالت دستوری ایجاد ای از ایهام را در جمله به وجود میکنند که هم هالهحالت یا نقش دستوری ایجاد می

 شود:ها پرداخته میسازی کند. به برخی از این دوگانهمی

 ایهام در کاربرد متممی/ قیدی )حرف اضافه + اسم = متمم / ب پیشوندی + اسم = قید(  (2-1-1

 سازی به )حرف اضافه + اسم = متمم / ب پیشوندی + اسم = قید(یهام (2-1-1-1

در این حالت اگر حرف .  آمیخته شود و به آفرینش فضای ایهامی در شعر بینجامد  بممکن است با پیشوند    بهحرف اضافۀ  

با کلمۀ بعد ممکن است قید بسازد و دو   ،سازد و اگر پیشوند دانسته شود با کلمۀ بعد از خود متمم می  ،اضافه فرض شود

 شود:گونه ایجاد مینقش دستوری از طریق این کاربردِ ایهام 

 به خطا/ بخطا  

ش خونم  غمزۀ  تو  خطا وخ   ریزد می  به 
 

 فرصتش باد که خوش فکر صوابی دارد  

( 85:  1369)حافظ،   
 

اشتباه و از روی خطا در نظر گرفته شود که در این حالت، قید است. »غمزۀ شوخ تو خون تواند به معنی بهمی به خطا

:  1386، رهبرخطیبکشااد« )گناه مرا می(؛ »کرشاامۀ گسااتاخانۀ چشاام تو بی775:  2، ج1366ریزد« )سااودی، مرا بخطا می

تواند به معنی به خاطر خطای من تفسایر شاود و نقش متممی داشاته باشاد. اگر معنای ساومی هم به (؛ از ساوی دیگر می168

»به خطا در معنای نخساات قید حالت و  :باز نقش متممی خواهد داشاات ،آن داده شااود و به ساارزمین خطا نیز تعبیر شااود

( و این قید مکان به شاااکل متمم یا متمم قیدی 1877:  3، ج1389)حمیدیان،    در معنای دوم قید مکان«چگونگی اسااات و 

 است. آمده

 به زاری/ بزاری

فِااااتاااااده پاااااشْ  زاریام  در   بااااه 

 

گاایاارد«  دسااااات  کااه  آن  بُااوَد   آیااا 

(101: 1369)حافظ،   

 :2، ج 1366)ساودی،   ام بزاری که مرا با دسات خود بگیرد«»به پای یار افتاده  :معنی بزاری زار، قید اسات به زاری به

 متمم است. ،(؛ از سوی دیگر اگر به معنی به گریه و گریستن افتادن باشد905

 به کینه/ بکینه 

فتنه پیش  ز  روم  برانگیزد اگر   ها 

 

کینه  برخیزد   بنشینم  به  طلب  از   ور 

( 106:  1369)حافظ،   

»بکینه. یعنی بنای کینه را میگذارد  :ورزانه باشاد که نقش قیدی داردممکن اسات به معنی از روی کینه و کینه به کینه

خواهی برخاسااتنِ یار تواند به معنی به کین(؛ همچنین در کاربرد متممی می941: 2، ج1366)سااودی،   و یا با کینه برخیزد«

»اگر   :ورزیادن نیز اسااات( کاه باه معنی کیناه211:  1386رهبر،  یاب)خط  »بکین جوئی و انتقاام کشااایادن میپردازد«  :بااشاااد

 (.614: 1، ج1373)خرمشاهی،  ورزد«خویشتنداری کنم و کوتاه بیایم، کینه می

 به رندی/ برندی 

راه   ار  رندیزاهد  است   به  معذور   نبرد 

 

 عشق کاریست که موقوف هدایت باشد  

( 108:  1369)حافظ،   
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»اگر پارساا معنی وارساتگی    :سات در معنی راه نبردن به معنی و مفهوم رندی و وارساتگیمتمم دان  به رندی راتوان می

تواند به عدم اطلاع زاهد از (؛ همچنین می214:  1386،  رهبرخطیب)  اسات« عاشاقانه و قلندری را در نیابد، عذرش پذیرفته

تواند راه معرفت را با رندانگی  یعنی او از ساار ناآگاهی نمی ؛رندانگی و طی طریق نکردن رندانۀ زاهد اشاااره داشااته باشااد

 شود.معادل قیدِ رندانه می ،در این کاربرد به رندی .طی کند، پس معذور است

 به لطف/ بلطف 

لطف  صبا را   به  رعنا  غزال  آن   بگو 

 

بیابان تو داده  که  به کوه و  ما را   یاسر   

( 4:  1369)حافظ،   

تواند همچنین می و  بگوید  سخن  رعنا  غزال  آن با  لطف و مهربانانه  از سر صبا یعنی ؛قید دانسته شود  تواندمی به لطف

زیرا اکنون به دلیل نامهربانی او ما عاشقان سر    ؛مهربانی روی بیاور و لطف به به آن غزال رعنا بگو که متمم باشد یعنی صبا

 ن نهاده و سرگردانیم.باو بیا هبه کو

 به افسانه/ بافسانه 

م  ترک و  حافظ  بگو  دم  یافسانه   ی نوش 

 

افسانه  بسوخت  شمع  به  و  شب   که  نخفتیم 

( 14:  1369)حافظ،   

توان گفت در کاربرد قیدی می  .شاد ساوختای که گفته مییعنی شامع با افساانه ؛توان متمم دانساترا می  به افساانه

ای که جریان داشاات ( همزمان و همراه با افسااانه1شاامع بافسااانه یعنی بیهوده سااوخت. »به افسااانه بسااوخت: ایهام دارد: 

 (.  47: 1366غنی، ؛ 185 :1، ج1373 )خرمشاهی، ( بیهوده و هرزه«2سوخت؛ 

 به یقین/ بیقین

 محرم راز   به یقیندر ره عشق نشد کس  

 

دارد   گمانی  فکر  حسب  بر  کسی   هر 

( 85:  1369)حافظ،   

اساات متمم باشااد به معنی با یقین؛ یعنی کساای با یقین شااخصاای خود محرم راز نتواند شااد، همچنین   به یقین ممکن

،  رهبر خطیبواقف اسارار نگشات« ) طریق عشاق به مبداء هساتی بیگمان»کسای در   :توان آن را معادل یقیناً، قید دانساتمی

1386 :170.) 

 کنان(به ملامت/ بملامت )ملامت

در کزین  مپندار  ملا  تو   بروم  متبه 

 

توام  بازوی  بنده  زنی  تید  گرم   که 

( 532:  1377)سعدی،   

من از  ،کنندکنی یا دیگران مییعنی گمان مکن که با ملامت و سارزنشای که تو می  ؛تواند متمم باشادمی به ملامت

 کنان از نزد تو بروم.توان آن را قید دانست یعنی گمان مکن که من بخواهم ملامتاین در بروم؛ می

در   کزین  مپندار  ملامتتو   بروم  به 

 

بروم  سلامت  به  تا  بده  اینجاست   دلم 

( 632)همان:   

ه تو به ساارزنش این و آن روی »گمان مبر که از درگا  :نظیر بیت فوق به کار رود  تواندبه ملامت میدر این بیت نیز 

 (.633)همان:  برتابم«
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 به خود/ بخود

توان آن را به  است از حرف اضافه و ضمیرِ خود تشکیل شود و متمم ایجاد کند؛ همچنین می   به خود ممکندر ابیات زیر  

 معنی به خودی خود و شخصاً، قید دانست: 

این خرق به خود حافظ  آلودمی  ۀ نپوشید 

 

زند  دَم  شِکَرخنده  به  ما  یارِ  که   جایی 

 

حافظ همّتی  است  بلند  عشق   جنابِ 

 

پاک  شیخ  ما  ای  دار  معذور  را دامن   

( 10  :1369)حافظ،   

 ای پسته کیستی تو، خدا را  به خود  مخند 

( 122)همان:   

 که عاشقان، رهِ بیهمتّان  به خود  ندهند

( 137)همان:   

 ایهام در کاربرد متممی/ عبارت فعلیِ حرف اضافه )حرف اضافه + اسم = متمم /حرف اضافه در عبارت فعلی(  (2-1-2

و متمم از یک سو و کاربرد حرف اضافه در ساختار عبارت فعلیِ کنایی   در این وضعیت ممکن است ایهام بین حرف اضافه

 از سوی دیگر ایجاد شود:

 کنایی( -سازی بی )حرف اضافه به معنی بدون + اسم = متمم / حرف اضافه و کاربرد در عبارت فعلیایهام (2-1-2-1

 از پاای تاا سااارت هماه نور خادا شاااود 

 

 در راه ذوالجلال چو بی  پا و ساار شااوی 

(346: همان)  

تواند دو وضعیت دستوری را نشان دهد. اگر به معنی بدون پا و سر شدن باشد، متمم است: »اگر در راه حق  بی پا و سر می 

(؛ و اگر به معنی سار از پا نشاناخته  2602:  4، ج 1366چون توپ بی سار و پا شاوی و غلط بزنی، یعنی سار از پا نشاناسای...« )ساودی،  

شاود: »بی پا و سار: خاکساار و آنکه سار از پا نشاناساد؛ سارتاسار وجودت فروغ ایزدی خواهد شاد، آنگاه که در  رفتن باشاد، قید می 

 (. 666:  1386رهبر،  طریق معرفت حق سر از پا نشناسی و بفنای مطلق برسی و از قید خودپرستی یکباره برهی« )خطیب 

 کنایی( -حرف اضافه و کاربرد در عبارت فعلیسازی با )حرف اضافه + اسم = متمم / ایهام (2-1-2-2

وار در  در ابیات زیر نیز حرف اضافه و متمم ممکن است در ساختار عبارت فعلی به کار برود و از این طریق فضای ایهام

 کلام ایجاد کند. عبارت فعلی در این وضعیت عمدتاً معنا و کاربرد کنایی دارد: 

 آمدن با یاد/ به یاد آمدن

نامااازم تاو    در  اباروی  آماادخام  یاااد   بااا 

 

 حاالتی رفات کاه محراب باه فریااد آماد 

(117: 1369)حافظ،   

کند،  تواند به معنی به نیز باشاد » با به معنی حرف اضاافۀ به اسات، و نیز معنای معیت و همراهی را القا می حرف اضاافۀ با می 

 (. 162:  1402لو،  آید« )نبی کاربرد اول خم ابرو به یاد شاعر می یعنی خم ابروی تو در معیت یاد تو در نمازم آمد؛ ولی در  

 افتادن با یاد/ به یاد افتادن

 ها رفت به بساااتانوقتی دل ساااودایی می

 گاه نعره زدی بلبال گاه جااماه دریادی گال  

 

ها خویشتنم کردی بوی گل و ریحانبی   

آناهااا بارفاات  یاااد  افاتااادم  از  تاو  یاااد   بااا 

(40: 1377 )سعدی،  
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 باشاود. خوانش این بیت به دوشاکلِ با یاد تو افتادم )حرف اضاافه( و تا یاد تو افتادم )حرف ربط( ثبت و خوانده می

شود و به معنی به کسی اندیشیدن و به یادش . به یاد تو افتادم، که بخشای از عبارت فعلی می1کند: »در بیت ایهام ایجاد می

خویشاتن شادن شااعر  ساازد و با فضاای بیت و بیادم و زمین خوردم اسات که متتم می. به معنی با یاد تو افت2افتادن اسات؛ 

 (.163: 1402لو، سازگار است« )نبی

 سازی را(  ایهام در کاربرد متممی/ نهادیِ حروف )ایهام  (2-1-3

 را در معنی به / رای نهادی (2-1-3-1

بااازگو  دلاادار  بر  مااا  حاادیااث  جااان   ای 

 

 لیکن چنان مگو که صااابا را خبر شاااود 

(153: 1369)حافظ،   

»صبا را: به  :شودبه معنی به صبا خبر برسد باشد، را حرف اضافه و صبا متمم آن می صابا را خبر شاوددر این بیت اگر 

در   .(307:   1386  ،رهبرخطیب)  صابا، را حرف اضاافه... ولی آنگونه ساخن بر زبان میاور که خبرش به گوش باد صابا برساد«

گونه معنا شاود: چنان مگو که صابا با خبر شاود، صابا نهاد اسات نه متمم؛ ادی نیسات. اگر ایناین حالت، جمله دیگر اسان

سودی با این معنا رای بعد از صبا را، رای نهادی فرض کرده است: »ای جان قصه ما را پیش جانان بگو اما طوری نکن که 

 (.1297: 3، ج 1366 )سودی، صبا از آن با خبر شود«

 گوید:یحافظ در همین غزل م

 حافظ چو نافه سار زلفش به دسات تسات 
 

 دم درکش ار نه باد صااابا را خبر  شاااود 

(154: 1369)حافظ،   

در  را رهبرخطیبدر این بیت نیز از نظر    .(308:  1386  ،رهبرخطیب)  رسااد«»خاموش باش وگرنه خبر به باد صاابا می

»ای حافظ چون  است: ، از نظر سودی رای نهادی فرض شدهرادر نظر گرفته شده، و باد صبا متمم است؛ همچنین  بهمعنی  

  کند که...«نافه ساار زلف یار در دساات تساات، ساااکت باش و گرنه باد صاابا اگر آگاه شااود پیش همه مردم داسااتان می

 (.1298: 3، ج 1366 )سودی،

 ضافه+ضمیر=متمم/ پیشوند ب+ضمیر=صفت( ایهام در کاربرد متممی/ صفتی)حرف ا (2-1-4

که با یکدیگر    ب و ضمیر ولی ایهامی دارد به پیشوند    ،کندمتمم ایجاد می  من در ابیات زیر هرچند حرف اضافه با ضمیر  

 کند: صفت بمن )یک من= واحد وزن در قدیم( نظیر بخروار را به ذهن متبادر می

 چشام آساایش که دارد زین ساپهر تیز رو 

 

جااامای   ساااااقایااا،  مانکاجااایای،   ده  بااه 

 

باااقاای  شاااااراب  آن  از  سااااااقاای   ای 

 

 

 سااااقیاا جاامی  باه من  ده تاابیااساااایم دمی  

(331: 1369)حافظ،   

برآیم  باا حریفاان خوش  یاک دم   کاه 

(243: 1375 ،)عراقی  

عاااشاااااقااانااه  ماان  آر   جاااماای  بااه 

(515: 1371)سلمان ساوجی،   

   ایهام در حرف اضافۀ محذوف (2-1-5

 شود: در کلام محذوف است ولی آثار آن حفظ شده و بعضاً سبب ایهام می ظاهراًگاهی حرف اضافه 
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 ساز/ قیدساز(حرف اضافۀ محذوف در معنی با / از )متمم (2-1-5-1

قاافااس الااهاایااش  شاااااده ماارغ   پاار 

 

ساااابااک  قالااب  از  شاااادهقااالاباش  تار   

(14: 1383)نظامی،   

در گزارۀ شااعری و روساااخت   ظاهراًدر این بیت حرف اضااافۀ متعلق به پریدن، ممکن اساات از یا با باشااد، هرچند  

شاود و اتفاقاً سابب ایجاد  حرف اضاافه حاضار نیسات ولی رد پای حضاور آن در بیت با حفظ ایهام و تفاوت معنایی دیده می

ه معراج روحانی یا جسامانی تعبیر شاود. در یک معنی نظامی  شاود و معنای بیت، ممکن اسات بدو معنای کاملاً متفاوت می

گویاد مرغ الهی یعنی روح پیاامبر باا قفس قاالاب باه معراج رفات )معراج جساااماانی(؛ در معنی دیگر مرغ الهی یعنی روح می

سات و در گر نوعی قید اپر شادن، القاپیامبر از قفس قالب جدا شاد و به معراج رفت )معراج روحانی(. در شاکل اول، قفس

پر اگرچه در نوعِ دساتوری، صافت اسات ولی نقش آن مساند اسات و شاکل دوم از قفس پریدن، نشاانگر متمم اسات. قفس

»قفس بر شااادن: قفس را با خود بردن؛ در   اگر حرف اضاااافۀ از یا با را در تقدیر بدانیم، مجموعاً متمم ایجاد خواهد کرد.

شاد، شااعر عمداً این ترکیب را به کار برده اسات تا اگر کسای خواسات  رسام الخط قدیم »پ« نیز به صاورت »ب« نوشاته می

پر« بخواند... مرغ الهی و روح وی قفس تن را با خود برده و قالب و کالبد او از قلب سابکتر شاده بود، یا روحش از »قفس

 (.226 : 1389ریده و رفته است« )ثروتیان، قفس پ

 الیه(حرف اضافۀ محذوف در معنی از/ کسرۀ اضافه )متمم/ مضاف (2-1-5-2

 من خراباتیم و عاشاااق و دیوانه و مسااات

 

 بیشاااتر زین چاه حکاایات بکناد  غماازم «  

(585:  1377 )سعدی،  

لف. غماز از من، م ضامیر مفعولی »ا  :کندغمازم در این بیت دو حرف اضاافۀ از و کسارۀ اضاافه را به ذهن متبادر می

م نقش  ،اگر خوانش اول معیار باشااد  .(586:  1377 )سااعدی،  الیه«متصاال؛ ب. غمازم، سااخن چین من، مضاااف و مضاااف

 شود.الیه میمتممی دارد و اگر خوانش دوم مدنظر باشد م مضاف

 الیه(حرف اضافۀ محذوف در معنی به / کسرۀ اضافه )متمم/ مضاف (2-1-5-3

 و ارادت در پیش   تسلیم  سرهمچو چنگم  

 

 تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم  

( 584:  1377 )سعدی،  

:  1377)ساعدی،    تواند دو گونه خوانده شاود: »الف. اساتعارۀ مکنیه ب. سار به تسالیم و ارادت«سار تسالیم و ارادت می

الیه یا متمم تبدیل  بگذارد و آنها را به مضااافثیر  أتواند در نقش نحوی کلمات تساالیم و ارادت ت(؛ هر دو خوانش می584

 کند.

چه    باغ سرومرا  است   حاجت  صنوبر   و 

 

استخانه   شمشاد  کمتر  که  از  ما  پرور   

( 28:  1369)حافظ،   

               

ممکن اسات سارو نقش  بهولی با حفظ جایگاه حرف اضاافۀ   ،الیه اساتمضااف و مضااف ظاهراًهرچند    حاجت سارو

(؛ »بوسااتان خاطر من نیازی 278:  1، ج  1366)سااودی،   »باغ خاطر من چه احتیاج بساارو و صاانوبر دارد«  :متممی پیدا کند

 (.58: 1386، رهبرخطیببسرو و صنوبر ندارد« )
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 سازی بلاغیِ حروفایهام (2-2

سازی دستوری و ایهام سازی  سازی بلاغی در برابر ایهام اگرچه ایهام یکی از مباحث بلاغت است ولی در این مقاله، ایهام

دانند و برای آنها جایگاه بیشتری در  ساز میخوانشی به کار رفته است. هرچند برخی از دستور دانان، بیشتر حروف را نقش 

شود که مل در کاربردهای حروف و نقش تأثیرگذار دستوری، بلاغی و معنایی آن دریافته میأکلام قائل نیستند ولی با ت 

ساز باشد و فضای بلاغی جذابی به جمله یا بیت بدهد. تفاوت این بخش با تواند ایهاماع دیگر کلمه میحروف نیز مانند انو

بلکه از نظر بلاغی به ایهام    ،شودسازی حروف فقط به تمایز دو نقش دستوری ختم نمیبخش پیشین در آن است که ایهام 

هرچند   ،توان دو برداشت معنایی از آن به دست آوردد و میده ای به بیت میشود که تفاوت معنایی دوگانهکاملی منجر می

 که از نظر دستوری به دو نقش متفاوت منجر نشود: 

 آفرینی مستقل حروف  ایهام  (2-2-1

این امر .  گذارندسازند و همزمان دو معنای متفاوت از خود در جمله به جا میبسیاری از حروف به تنهایی ایهام بلاغی می

 کند: شود و وجه ادبی و بلاغی بیت را تقویت میبه همراه معنایی دوگانه می  سبب ایجاد فضایی بلاغی

 ایهامِ به   (2-2-1-1

ماقااام ایان  ناادهام  بااه مان  آخارت  و   دنایااا 

 

پی  انجمنیاگر چااه در  افتنااد هر دم  ام   

(338: 1369)حافظ،   

من این مقام را در دنیا و شاود و ایهام ایجاد کند؛   معنای در و در برابر و مقابل معنیتواند به در این بیت می بهحرف  

 ام بیفتناد »آن را باه این جهاان و آن جهاان مباادلاه نخواهم کرد«دهم اگرچاه هر دم انجمنی در پیآخرت از دسااات نمی

ام بیفتناد دهم اگرچاه هر دم انجمنی در پی(؛ من این مقاام را در برابر و مقاابال دنیاا و آخرت نمی651:  1386،  رهبرخطیاب)

 (.2554: 4، ج1366)سودی،  کنم«دهم: با دو عالم عوض نمیآخرت نمی»به دنیا و 

 چشم شاهد دلبند ما خوش است   به  یمست

 

زماام ماا   یاناد باه مساااترو ساااپرده  زان   

(9: 1369)حافظ،   

 :دلبند ماشااهد  چشام  مساتیِ شااهد دلبند ما یا نظر آفرین دارد: یعنی دربیت نیز معنایی دوگانه و ایهام حرف به در این

ای خوب نیسات، مساتی چشام شااهد دلبند ما خوش »الف( در چشام یار ما و از نظر او مساتی خوب اسات؛ ب( هر مساتی

 (.162: 1ج، 1373)خرمشاهی،  است«

 ساالک از نور هدایت ببرد راه به دوسات 

 

 که به جایی نرسااد گر به ضاالالت برود  

(150: 1369)حافظ،   

اسات: گر به ضالالت برود، در معنی    در بیت، ایهام زیبایی ایجاد کرده بهدر مصاراع دوم معنای دوگانۀ حرف اضاافۀ 

:  1386،  رهبرخطیب)  اول یعنی با حالت گمراهی و ضلالت، »اگر کورکورانه و بگمراهی ره سپارد، بسر منزل توفیق نرسد«

 برود. (؛ و در معنی دوم یعنی به سوی گمراهی و ضلالت302

 ایهامِ با (2-2-1-2

زلفت   گله  همی   بادیشب   کردم باد 

 

سودایی  فکرت  زین  بگذر  غلطی   گفتا 

( 352:  1369)حافظ،   
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  :در این بیت، ایهام ایجاد کرده؛ یک معنی آن به باد شااکایت کردن و بردن شااکایت نزد باد اساات  باحرف اضااافۀ  

 (؛ و معنی دیگر آن به همراه و همیاری باد شکایت کردن است.676: 1386، رهبرخطیب) »دوش به نسیم شکوه بردم«

شکریست   دلنوازم  یار   شکایت  با زان 

 

حکایتدانِ عشقی، بشنو تو این  گر نکته    

( 65:  1369)حافظ،   

خواند: در معنی اول با وجود شاکایت از یار شاکرگذارم و شاکایت و گله را در این بیت دو معنا را به ذهن فرا می با

»از : م با شاکایت دارمأدر معنی دوم از آن یار دلنواز همزمان تشاکر و گله دارم، یعنی شاکری به همراه و تو؛  کنماظهار نمی

 (.131: 1386، رهبرخطیب) دلم را نواخت سپاسگزارم و از اینکه قدر خدمتم را نشناخت شکوه دارم« یار مهربانی که

بلاست  آسایش  و  امن  عشقبازی  طریق   در 

 

 ریش باد آن دل که  با  درد تو خواهد مرهمی 

( 331:  1369)حافظ،   

در معنی اول معادل )با وجود و با بودن(  با ؛شاودکند و سابب ایجاد ایهام میدر این بیت دو معنا به ذهن متبادر می با

،  رهبر خطیب)  »دلی که با بیماری عشاق مرهم بجوید...« :ریش باد  ،اسات یعنی با وجود درد عشاق تو اگر دلی مرهم بجوید

برابر، در مقاابال و برای( دارد یعنی دلی کاه در برابر، در مقاابال و برای درد   معناایی شااابیاه )در باا(؛ در معنی دوم  641:  1386

»مجروح گردد آن دلی که برای علاج درد عشاااقت مرهم بخواهد. مراد: دلی که برای  :ریش باد  ،عشاااق تو مرهم بجوید

 (.2520: 4ج ،1366)سودی،  درد عشق درمان بجوید از درد و الم خلاص نشود«

 ایهامِ از (2-2-1-3

 غصه شکایت که در طریق طلب ز  مکن  

 

نکشید   زحمتی  آنکه  نرسید  راحتی   به 

( 161:  1369)حافظ،   

یک معنی آن از خودِ اندوه  اسات:   در این بیت ایهام ایجاد کرده زبینیم که حرف اضاافۀ می ،مل شاودأاگر مقداری ت

 »از غم عشاق شاکایت مکن«  :آیدذهن میو غصاه شاکوه کردن اسات و دوم به سابب داشاتن اندوه و نگرانی شاکوه کردن به 

»از اندوه و نگرانی شااکوه مکن که در راه   :در اینجا منظور سااودی داشااتن غم عشااق اساات  .(1362: 2، ج1366)سااودی،  

 نیز به معنای دوم نزدیکتر است.  رهبرخطیبمعنای مورد نظر . (323: 1386، رهبرخطیب) .«.جستن مطلوب.

 گر شاعر این اساتمکن ناله که  فقر ازحافظ  

 

 هیو خوشاادل نپسااندد که تو محزون باشاای 

(321: 1369)حافظ،   

یکی از خودِ فقر ناله کردن و دیگری ناله کردن به خاطر فقیر  ؛ممکن اسات دو گونه معنا شاود ازدر این بیت حرف 

:  1386، رهبرخطیب) »ای حافظ، از تنگدسااتی و درویشاای منال«  :البته غرض اصاالی معنی دوم اساات  .و تنگدساات بودن

 شود.(؛ ولی معنی دوم نیز به ذهن متبادر می2448: 4، ج 1366)سودی،  (؛ »فقر ترا مضطرب خاطر نکند«624

روح نکته بگو   از  فَزاای  دوست   دهنِ 

 

بیار نامه  اسرار  عالَمِ  از  خبر  خوش  ای   

( 168:  1369)حافظ،   

ای روح افزا بگو که از دهان دوساات  معنای اول یعنی نکته ؛کنددر مصااراع اول دو معنا به ذهن متبادر می  ازحرف  

بخش بگو: از زبان یار نقل ای فرح»ای صابا از دهن یار نکته  :ای از دهان او و از ساخنان او باشادیعنی نکته؛ نقل شاده باشاد

 های دهان یار بگو.ای روح افزا دربارۀ اوصاف و زیباییی نکتهمعنای دوم یعن .(1492: 3، ج1366قولی بکن«)سودی، 
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 به جام اندازد   از این دستساقی ار باده  
 

اندازد   مدُام  شُربِ  در  همه  را   عارفان 

( 102:  1369)حافظ،   

یکی به معنی از این )ضااامیر و صااافت اشااااره(، و دیگری به معنی   ؛کنددار ایجاد میدر این بیت دو معنای ایهام از

البته حضور کلمۀ    .(204:  1386،  رهبرخطیب)  »اگر ساقی بدین گونه می در ساغر ریزد«  :گونه )جنس و نوع باده( استاین

ب( اشااره   ین گونه...»از این دسات: ایهام دارد: الف( از ا  :اسات تأثیر گذاشاتهاز ساازی حرف  دسات در این عبارت در ایهام

(؛ سااودی 589: 1، ج1373)خرمشاااهی،   چنانکه همین بیت مورد بحث در مطلع این غزل چنین ایهامی دارد«  به دساات...

تماام    ،گویاد: »سااااقی اگر بااده را اینطور باه جاام بریزدداناد و در معنی بیات میساااازی میازین را در مقاام و کااربرد تشااابیاه

 (.913: 2، ج1366)سودی،  کشاند«عارفان را به شرب دائم می

 ایهامِ تا (2-2-1-4

 هر که را با خط ساابزت ساار سااودا باشااد 
 

ننهااد  تااا  باااشااااد  بیرون  دایره  از   پااای 

(107:  1369)حافظ،   

معنی اول پای از دایره بیرون ننهد تا )برای اینکه( زنده باشاد  ؛کنددر مصاراع دوم ایهام دارد و دو معنی را القا می تا

  هر کسای که با سابزۀ عذار تو خیال عشاقبازی داشاته باشاد، تا زنده ماند پای از محیط عاشاقی بیرون نگذارد«: »و زنده بماند

ر بدن دارد از دایرۀ فرمان و »تا جان د  :است و جان در بدن دارد (؛ معنی دوم تا )زمانی که( زنده213:  1386،  رهبرخطیب)

 (.2145: 3، ج1389خواست یا عشق و اخلاص تو بیرون نخواهد رفت« )حمیدیان، 

 ایهامِ بر (2-2-1-5

چاون   را  ناباود   بارگافاات  ره   دهاااناش 

 همچو چشااام ساااوزنی شاااکال دهاانش 
 

ناباود   آگااه  گافاات  کااه  هار  دهاااناش   از 

مایاااناش  بار  زلافاش  چاو  زناااری   بساااتااه 

(287: 1383)عطار،   

در معنی اول ساااخن بر دهان یار راهی نداشااات چون به  ؛اسااات دارد و به دو معنی به کار رفته در این بیت ایهام  بر

در معنی دوم ساخن گفتن   .یافتشاد و در نمیگفت کسای از آن آگاه نمیکوچکی چشام ساوزنی بود و اگر ساخنی می

 خبری و ناآگاهی بود.یدربارۀ دهان او میسر نبود و کسی قدرت توصیف آن را نداشت و هرکه چیزی گفت از سر ب

 ایهامِ را (2-2-1-6

 ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش 
 

نام  را   و  ننگ  هنری  مکن  سر   پیرانه 

( 6:  1369)حافظ،   

»به    :را ممکن اساات به معنی برای باشااددهد. کند و فضااای ایهامی به بیت میدر مصااراع دوم چند معنی القا می را

توان آن را به معنی از سار و (؛ همچنین می12:  1386،  رهبرخطیبهنگام پیری برای پاس آبرو هنر عشاقبازی را پیشاه سااز« )

»پس حالا در زمان پیری هنری از خود نشااان بده تا  :تواند دیده شااودبه خاطر دانساات. رای مفعولی نیز در معنای بیت می

 (.62: 1، ج1366آری« )سودی، بلکه یک ننگ و نام عاشقانه به دست 

 کنایه آفرینیِ حروف ایهام دار  (2-2-2

نیز تبدیل برخی از حروف به همراه متمم در ضمن عبارت فعلی به کار می روند و در عین حال آن عبارت را به کنایه 

 دهد: میای به بیت کند و معنای دوگانهکنند. در این کاربرد همنشینی و همراهی حرف با فعل، ایهام ایجاد میمی
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 دوش دیادم کاه ملایاک در  میخااناه زدناد 

 

 گال آدم بسااارشاااتناد و  باه پیمااناه زدناد  

(124: 1369)حافظ،   

تواند معنای ایهامی داشاته باشاد: یعنی با پیمانه، گل سارشاته شاده را برداشاتن و در عبارت به پیمانه زدن می بهحرف  

هیأت آدم را شااکل دادن؛ و در معنی دیگر گل ساارشااته شااده را به پیمانه دل زدن و هیأت آدم را با مرکزیت دل شااکل 

ب.پیمانه    اند: »الف. زدن گل آدم به پیمانه شااراب...جه کردهدادن. برخی از شااارحان نیز به تفاوت معنی به پیمانه زدن تو

 (.2329: 3، ج1389کردن« )حمیدیان، 

 عنادلیباان هماه در نغماه و ماا گم کرده 

 

بفریاااد  آنجااا  کااامااده  بودیم   گلشااانی 

(35: 1362)عاشق اصفهانی،   

در یاک کااربرد، گلشااانی کاه در آنجاا باه فریااد آماده .  تواناد ایهاام ایجااد کناددر عباارت باه فریااد آمادن می  باهحرف  

در کاربرد دیگر به معنی  و  کشاایدیم، اساات )آمدن در معنی حرکت کردن و مقابل رفتن نیساات(بودیم به معنی فریاد می

 گلشنی است که آمده بودیم آنجا برای فریاد زدن. 

 عاادت اوساااات مرا  قصاااااب چناان کاه

لابااه ناهاااد  پاس  پااایامکانااان  بار   ساااار 

 

 بفکند و بکشات کاین چنین خوسات مرا 

مای مارادم  پاوساااات  باکانااد  تااا  دهاادم   

(60: 1382)مهستی،  

در وجه اول به معنای احترام و کرنش کردن اسات و  ؛در عبارت سار بر پا نهادن معنای ایهامی ایجاد کرده برحرف  

 در هنگام ذبح گوسفند و دمیدن جهت کندن پوست اشاره دارد. در معنی دوم به کنش و عمل قصابان

 حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین

 

تو  از  ناله  میرود  کار  که  مشو   غافل 

( 153:  1369)حافظ،   

نیز معناای    ازتاأثیر گاذاشاااتاه و آن را از معنی اصااالی خاارج کرده و خود حرف    رودمیدر معناای فعال    ازحرف  

 رسااای«رود و به مراد می»کار تو به سااابب نالۀ شاااوق پیش می  :ای پیدا کرده که یکی هم معنی به سااابب اساااتدوگانه

 است.  اله هم گذشتهدر معنی معمولش به کار رفته، یعنی کار تو دیگر از ن از(؛ در معنای دوم 306: 1386،رهبرخطیب)

 به سفر رفتی و خوبان همه گیسو کندند

 

ها بر هم خورددر فراق تو عجب سلسله    

( 296:  1962 )واقف لاهوری،  

ها و تواند دو معنای ایهامی در پی داشاته باشاد؛ در معنی اول سالسالهمی ،ها بر هم خورددر عبارت سالساله برحرف  

طور  در معنی دوم زنجیرها )اساتعاره از گیساوان( به هم خورد و کنده شاد. همانجا شاد و  ها بر هم خورد و جابهحکومت

 در دو معنای فوق تفاوت معنایی دارد.  بهو هم به معنی  برهم به معنی   برشود که دیده می

 چو  بر  روی زمین باشی توانایی غنیمت دان 
 

دارد  زمین  زیر  بسی  ناتوانیها  دوران   که 

( 83:  1369)حافظ،   

در یاک وجاه بر روی زمین بودن و   ؛تواناد معناای ایهاامی باه دسااات دهاددر عباارت بر روی زمین بودن می  برحرف  

»چون بر پشااات زمین تندرسااات و قوی باشااای...«  :  قرار داشاااتن مراد اسااات و در معنی دیگر کنایه از زنده بودن اسااات

 است. عبارت فعلی کنایی نیز به کار رفته (. در اینجا نیز حرف بر ضمن تشکیل متمم، در164: 1386، رهبرخطیب)
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 دارآفرینی حروف ایهام جناس (2-2-3

انجامد و در به آفرینش آرایۀ ادبی جناس نیز می،  به کاربرد بلاغی دیگر حروف نیز باید توجه کرد که ضمن ایجاد ایهام

ممکن است از طریق جناس مرکب مرفو یا جناس مفروق و مقرون این    .این مورد خاص، نقش حروف بسیار پر رنگ است

گیری ساختار بلاغی وضعیت شکل گیرد. آنچه مسلم است حروف با کاربرد دو پهلو، در این امر دخیل هستند و به شکل

 کنند: آن کمک می

 باه  باازاریمعشاااوق لطیف و چسااات و  

بااباارده دلاات  کااه  بااباار گاافااتااا  باااز   ام 

 

زاری  بااه   و  بااا  نااالااه  بااا  همااه   عاااشاااق 

آری  بااه  تاو  باااز  باردهای  تاو  کااه   گافاتام 

(127: 1382ای،  )مهستی گنجه  

معنای دوگانه در بازاری و با زاری آشاکار   یدر پدید آوردن جناس و القا باای تأثیر حرف در رباعی مهساتی گنجه

 است.

یکیست دلبران  انجمن  شاه   امروز 

 

یکیست  بر  آن  بود  دل  هزار   دلبر  اگر 

  )حافظ، 1336:  51( 

 ضمن ایجاد جناس، القاگر معنای دوگانۀ دلبر و دل بر است.  بردر بیت منتسب به حافظ حرف 

روت  یااا  ابااروت  خاام  ماادح   کااناام 

گااردد  زنااده  فااایااز  هساااات   یااقاایااناام 

 

لااباا   نااام  قااوت  تنااهاام  یااا  یاااقااوت   

تااخااتاا  باار  تااابااوت   ۀرسااااد  تااابااوت   

(120: 1367)فایز،   

 کند.همزمان با ایجاد جناس، معنای دوگانه برای یاقوت، مرجان و تابوت القا مییا در یاقوت و تا در تابوت، 

 سازی خوانشی حروفایهام (2-3

بتوان در برخی شواهد ایهام  ممکن است  اگرچه  .شوددر این بخش بیشتر به تأثیر حروف در خوانش دوگانۀ بیت توجه می

 گردد: گی خوانش شعر بر میدستوری و بلاغی نیز پیدا کرد اما تفاوت آن بیشتر به چگون

 تفاوت خوانشِ به  (2-3-1

 دلا ز رنج حساااودان مرنج و واقف بااش

 

نرسااااد   ماا  امیادوار  باد  باه  خااطر   کاه 

(107:  1369)حافظ،   

: به خاطر امیدوار ما بدی و 1خوانش   ؛اساتدر معنای به و را به کار رفته و دو خوانش در مصاراع دوم ایجاد کرده به

:  2(؛ خوانش 212:  1386،  رهبرخطیب)د»مطمئن باش که گزند و آساایب به دل پر امید ما نمیرسااد«  :کندگزند خطور نمی

»اعتماد بکرم الهی داشاته باش که خاطر امیدوار ما از سارزنش حساودان مکدر نمیشاود.    :کندبدی، خاطر ما را تهدید نمی

 (.949: 2، ج 1366)سودی،  نان بدل ما خدشه وارد نمیکند«یعنی طعن آ

دانا   فقیه  ای  رابه  برو  ما  بخش   خدای 

 

 تو و زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی  

( 765:  1377 )سعدی،  

: ای فقیاه داناا برو و ماا را باه خادا واگاذار کن؛ 1کناد: خوانش  در مصاااراع اول دو خوانش را باه ذهن متباادر می  باه

 : ای فقیه دانا برو و به خاطر خدا ما را ببخش و به ما زحمت مده.2خوانش 
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هوا لطف  از  چو  دوش  ارم  گلستانِ   در 

 

می آشفت   سنبل  به  نسیمِ سحری   زلفِ 

( 56:  1369)حافظ،   

: نسایم 2شاد؛ خوانش زلف سانبل با نسایم ساحری آشافته می:  1خوانش    ؛در مصاراع دوم حداقل دو خوانش دارد به

»دیشاب در گلزار باغ شایراز هنگامی که نسایم ساحرگاهی بنرمی گیساوی سانبل را پریشاان    :آشافتساحری زلف سانبل را می

در نظر گرفات کاه البتاه مقاداری غریاب    باهمرکزیات    توان باا(؛ خوانش ساااومی نیز می114:  1386  ،رهبرخطیاب) کرد...«می

هر چند این خوانش معمول نیسات و با آشافت؛ نماید: » زلف سانبل بر نسایم ساحری میاسات ولی شااعرانه و مبدعانه می

تواناد بااشاااد؛ بناابراین باایاد در کناار کننادۀ این خوانش هم می  باافات شاااعر نیز ساااازگااری نادارد ولی روسااااخات بیات القاا

آشاافت )پریشااان شاادن و خشاام گرفتن( توجه شااود« گرفت( و ابهام می)با و به او خشاام می  بهای فوق به ایهام هخوانش

 (.80: 1402لو، )نبی

 تفاوت خوانشِ با  (2-3-2

بگو   رمزی  من  از عشق   آن شه خوبان   با صبا 

 

 که صد جمشید و کیخسرو علام کمترین دارد  

( 83:  1369)حافظ،   

: صاابا از عشااق من که با آن شااه خوبان اساات، 1 خوانش؛  تواند دو خوانش ایجاد کندمی بادر مصااراع اول حرف  

 باجایی عامل حرف اضااافۀ : صاابا از عشااق من، با او سااخن و رمزی بگو. در دو خوانش فوق جابه2رمزی بگو؛ خوانش 

 درخور توجه است.  )عشق من به آن شه خوبان/ گفتن رمز به او(

 ت خوانشِ تا تفاو (2-3-3

 تو قبولش کردی  تادلنشااان شااد سااخنم 

 

 آرای آری ساااخن عشاااق نشاااانی دارد 

(85: 1369)حافظ،     

: از زمانی که تو قبولش کردی ساخنم دلنشاان شاد؛ خوانش 1خوانش  ؛ آورددر مصاراع اول دو خوانش به ذهن می تا

را تحت تأثیر قرار   تا: ساخنم دلنشاان شاد تا اینکه بعد از مقبول شادن تو قبولش کردی. تفاوت دو خوانش، معنای حرف  2

ر سبب تفاوت خوانش  دهد تا هم به معنی ابتدای زمان معنا دهد و هم بتوان آن را به معنی انتهای زمان دانسات؛ همین اممی

 شود.و معنای کل بیت می

 تفاوت خوانشِ از   (2-3-4

قصّ شِنو  ۀاین  واژگون   از  عجب   بختِ 

 

عیسَوی  انفاسِ  به  یار،  بِکُشت  را   ما 

( 345:  1369)حافظ،    

: این داساتان شاگفت را از بخت واژگون ما بشانو که یار، ما را 1خوانش   ؛کنددر مصاراع اول دو خوانش را القا می از

: این داساتان شاگفت را بشانو و بدان که نفس عیساوی یار حیات بخش اسات 2خوانش  ؛با نفس زندگی بخش خود بکشات

خود به قتل    بخش»ما را از طالع وارون با نفس زندگی  :بخش، ما را کشاتولی به سابب بخت واژگونِ ما، این نفس زندگی

 (.664: 1386، رهبرخطیب) رساند«

 تفاوت خوانشِ که  (2-3-5

 صااحب خبر شاوی کهبکوش   خبرای بی

 

شاااوی  راهابار  کای  ناباااشااای  راهارو   تااا 

(346: 1369)حافظ،   
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»ای نااآگااه از مراتاب   :خبر بکوش تاا صااااحاب خبر شاااوی: ای بی1خوانش    ؛در مصاااراع اول دو خوانش دارد  کاه

در  خبر بکوش و اهتمام بورز که قطعاً: ای بی2(؛ خوانش  664:  1386،  رهبرخطیبآگاه شاوی« )معرفت، جهدی کن تا دل

 شوی.شوی، تا راهرو نباشی و اهتمام نداشته باشی راهبر نمینتیجه کوشش صاحب خبر می

 چاه در راه است   کهبه سیب زنخدان    مبین

 

   دل بدین شتاب کجا  یا  یرویهم  کجا 

( 3:  1369)حافظ،   

 آن  ابتدای  ای که درکه  حرف  با  است«  راه  در  »چاه  که  کرد  توجه  بایدالبته    ؛کنددر مصراع اول دو خوانش ایجاد می  که

رابطۀ شباهت    که اگر بعد از زنخدان، توقف و مکثی نباشد،  :1خوانش    دارد؛  زنخدان«  »سیب  با  ایرابطه  چه  استآمده  

  »ای دل شتابزده فریفته سیب ذقن یار مشو و به چاه زنخدان که در این راه است بنگر«   :کندرا با چاه برقرار می  زنخدان  سیب

در معنای زیرا در نظر گرفته شود،  که: بعد از چاه زنخدان توقف و مکثی انجام شود و 2(؛ خوانش 4:  1386  ،رهبرخطیب)

 وجود   راه  این  در  خطرها  چاهی پر مخاطره است و بسیار  زیرا که؛  مکن  توجه  زنخدان  چاه  به  گویدمی  در این خوانش، شاعر

یعنی اگر سیب    ،دهدالشعاع قرار  تار دستوری این بیت را تحتتواند نوع نگاه به ساخهر کدام از این دو وجه می.  دارد

 راه  در  چاه  »که  جملۀ  و  برود  بین  از  باید  دارد  وجود  بعد  جمله  و  زنخدان  بین سیب  که  ، مکثیزنخدان را چاه در راه بدانیم

را فارغ از    «راه استکه چاه در  »  ۀاما اگر جمل  ،برای سیب زنخدان  شودمی  صفت   و  راه  در  چاه  به  شودمی   تأویل  است«

موصولی به معنای زیراکه   هبعد از سیب زنخدان باید مکثی کرد و ک  ،کنیم  تأویلن  آ  سیب زنخدان و نه به عنوان صفت

 . شود ارتباط جمله با سیب زنخدان متفاوت شوداین باعث می ؛خواهد شد

مخوان  قصه  و  پیکری  مه  طرۀ   بگیر 

 

 که  سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحلست 

( 32:  1369افظ، )ح  

: که به معنی زیراکه باشد و بین دو مصراع مقداری فاصله و مکث  1تواند دو خوانش داشته باشد؛ خوانش  که در مصراع دوم می 

: که بدون مکث به قصه مخوان متصل شود و مصراع دوم در ادامه مصراع اول خوانده و معنی شود. »اگر  2ایجاد شود؛ خوانش  

های بیربط مخوان  ای بگیر و قصه چهره شود. یعنی طره مه استینافیه و جزء مصراع دوم بخوانیم معنای دو مصراع مستقل می که را  

 (. 135:  1، ج 1373تر این است که قصه مخوان و مگو که سعد و نحس چنین و چنان است« )خرمشاهی،  ... و درست 

 در ابیات زیر نیز چنین کاربردی دارد: که

 خود را ز غم آزاده کنی  کاهنکتاه   اینبشااانو  

 

 من این حروف نوشاااتم چنان که غیر ندانسااات 

 

  جاان عزیزم ز دساااات رفات خادا را  کاهبگو  

 

 به میخانه دوش مساات و خراب کهگویمت    چه

 

عیااب   جز تو  نتوان گفاات در جمااال  قاادر   این 

 

روزی  طالااب  گار  خاوری  کانای  خاون  ناناهاااده   

(340: 1369)حافظ،   

 تو هم ز روی کرامات چنا ان بخوان  کاه  تو دانی

(338)همان:   

روح لاعاال  دانایز  تاو  کااه  آن  باباخاش  فازایاش   

(337)همان:   

مژده  ساااروش چااه  غیبم  دادساااات عااالم  هااا   

(27)همان:   

را نیساااات روی  زیبااا  وفااا  و   کااه  وضاااع مهر 

(4)همان:   
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 تفاوت خوانشِ مگر (2-3-6

به طرف جویباران چیست  قمری  نوحه   ندانم 

 

 مگر  او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی«  

( 317:  1369)حافظ،   

: مگر در کاربرد پرساشای:  2: مگر در معنای شاک و تردید؛ خوانش 1مگر در مصاراع دوم دو خوانش دارد؛ خوانش 

:  5، ج  1389توان سااوالی )مگر= قید سااوال( و غیرسااوالی )مگر= قید شااک و ظن( خواند« )حمیدیان،  »لخَت دوم را می

،  1366قمری هم مانند من به غم دائم مبتلاسات« )ساودی،   نیز دانساته شاود: » کأنّه  (؛ ممکن اسات مگر به معنی کأنّه3871

 (.2429: 4ج

 تفاوت خوانشِ چون   (2-3-7

 «چونما مریدان روی ساوی قبله چون آریم  

 

مااا    پایار  دارد  خامااار  خااانااه  ساااوی   روی 

(8: 1369)حافظ،   

تواند تأکید بر چون اول باشاد  : می1خوانش   ؛چند خوانش را به ذهن متبادر کندتواند چون در پایان مصاراع اول می

»ما هواداران به جانب کعبه ازین پس روی نتوانیم  :: در معنای زیرا و چه2و مفید پرسااش و انکار تأکیدی شااود؛ خوانش 

»ماا مریادان    :عناای در حاالی کاه: باه م3(؛ خوانش  16: 1386رهبر،  )خطیاب  آورد، چاه شااایخ ماا باه خااناه میفروش روی نهااد«

 (.81: 1، ج1366سودی، ) روی سوی کعبه چون آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما«

 تفاوت خوانشِ چو  (2-3-8

 گُل چوصبا کجاست« که این جانِ خون گرفته  

 

کارد  خاواهام  یااار  گایساااویِ  ناَکاهَااتِ     فاادای 

(92: 1369)حافظ،   

تواناد بادون توقف و مکاث باه جاان خون گرفتاه مرتبط : می1خوانش   ؛کناددر مصاااراع اول دو خوانش ایجااد می  چو

توان بعد از خون گرفته : می2(؛ خوانش 184:  1386،  رهبرخطیب) »جان بخون آغشااته را که بساارخی گل اساات« :شااود

سااحر حلال واقع شااده یعنی در جملۀ ماقبل و »چو گل بطریق    :مکث و توقف کرد و چو گل را به مصااراع دوم پیوند داد

صاابا کجاساات که این جان خون گرفته را یعنی رنگی چون گل گرفته فدای بوی خوش   مابعدش قابل اسااتعمال اساات...

 :شاود(؛ با این دو خوانش معنای خون گرفته نیز با خوانش دوگانه همراه می833، 2، ج 1366)ساودی،    گیساوی یار بکنم«

)در مورد شااعر( و دیگر    توان اساتخدام به دو معنای متفاوت دانسات: یکی همان کشاتنی و اجل رسایدهمی»خون گرفته را 

 (.1985:  3، ج1389)حمیدیان،  به معنای سرخی)در خصوص گل(«

 گل بخواهم سااوخت چو من این مرقع رنگین  

 

بااده  پیر  باه جرعاهکاه  نخریاد فروشاااش  ای   

(162: 1369)حافظ،     

:  2: ماانناد گال رنگاارناگ؛ خوانش  1خوانش    ؛تواناد دو خوانش ایجااد کناددر این بیات نیز باا درناگ و توقف می  چو

:  1386 ،رهبرخطیب)  سااوزد، خواهم سااوخت«»من این دلق وصااله بر وصاالۀ رنگارنگ را مانند گل که در آتش خود می

323). 

 خوانش حروفِ معادلِ جمله   (2-3-9

کنند یعنی در ظاهر و روساخت با یک حرف معنایی معادل یک جمله ایجاد می  های شعریبرخی از حروف در گزاره 

 بینیم: کاربردی معادل یک جمله می مواجه هستیم ولی در معنا و ژرف ساخت تقریباً



 1403، 26، شماره 14های دستوری و بلاغی، دوره  پژوهش 80

 

 داد  خواهد  که  به  دولت  خندانت،غنچه    تا

 

   رویی«ای شاخ گل رعنا، از بهر که می 

( 353:  1369)حافظ،   

»نمیدانم غنچه شاکفته لب تو ساعادت  :در مصاراع اول هر چند یک حرف اسات ولی معنایی معادل یک جمله دارد تا

جمله تواند در حد یک صاااوت یا شااابههمچنین می تا  .(679:  1386،  رهبرخطیب)  ... را قسااامت کدام کس خواهد کرد«

 (. 2641: 4 ج ،1366سودی، ) »عجبا دولت غنچه خندان یعنی دهانت به که خواهد رسید« :معنی شود

کنید  کندیم  یخراب  دل آگه  را   دلدار 

 

 زینهار  ای  دوستان جان من  و  جان شما 

( 10:  1369)حافظ،    

»هان ای دوسااتان جان مرا چون جان خود بشاامارید و یاری    : دهد حرف واو در مصااراع دوم فراتر از یک حرف معنا می 

 . ( 96:  1ج ،  1366سودی،  رسد« ) (؛ »هر چه که به جان من برسد به جان شما هم همان می 20: 1386رهبر،  )خطیب کنید«  

بااد  ومن   ریاا دورم  اهال   هم صاااحبتی 

 

 از گراناان جهاان رطال گران ماا را بس 

(268: 1369)حافظ،   

آورد »و: حرف ربط مفید کند و معنی بعید دانساااتن را به ذهن میدر مصاااراع اول فراتر از یک حرف عمل می واو

:  1386 ،رهبرخطیب)  (؛ »هیهات که من با ریاکاران همنشاین شاوم«363:  1386 ،رهبرخطیبمعنی اساتبعاد )بعید شامردن(« )

  :تفسااایر بیات ظااهر نشاااود   معنی بعیاد شااامردن واو در  شاااودعباارت »دور بااد« بااعاث می(؛ باایاد توجاه کرد کاه وجود  364

 (.1585: 3، ج1366)سودی،  »همصحبتی مردم ریاکار از من دور باشد«

 میخااناه کاه طرف باامش  در  و  سااار ماا

 

 باه فلاک بر شاااد و دیوار بادین کوتااهی  

(347: 1369)حافظ،     

کده معرفت باد که گوشاه بامش به گردون  »سار ما ملازم آساتان می :در مصاراع اول معنایی معادل یک جمله دارد واو

 (.1235: 2، ج1373)خرمشاهی،  (؛ »سر ما خاک در میخانه باد«667: 1386، رهبرخطیب) است« رسیده

 نتیجه (3

شود که حروف نه تنها غیرمستقل نیستند و برای خود تنوع معنایی  با توجه به مباحث طرح شده در مقالۀ حاضر، ثابت می

نظر برخی دستورنویسان در تغییر ساختار دستوری، بلاغی و خوانشی متن خصوصاً متون ادبی بسیار  دارند بلکه برخلاف  

ایهام از کارکردهای مؤثر آنها  بسیاری از حروف   .آفرینی در شعر فارسی استتأثیرگذارند. یکی  در ساحت دستوری، 

ی حروف ممکن است در بیت نقش دستوری شوند و هر کدام از معناهای دستوری میساز هستند و سبب تنوع نقشایهام

های آفرین هستند و به همراه کنایه خصوصاً در عبارتخاصی را ایجاد کند. از منظر بلاغی نیز بسیاری از حروف، ایهام

های آوایی به ایجاد فضای ایهامی  جناس و ایجاد توازن  کنند و در اثر درآمیختن بافعلی و کاربرد آنها دخل و تصرف می

کنند و مرکز و گرانیگاه تغییر خوانش  کنند. از منظر خوانش دوگانه، حروف نقش بسیار مهمی باز میبیت کمک میدر  

 شود.سازی در بیت، و نهایتاً به آفرینش دو معنای بعضاً متفاوت منجر میشوند و همین تأثیر سبب ایهامبیت می

 تعارض منافع

 طبق گفتۀ نویسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.  
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